
 

 

122  

ی..... 
جرای

ی ا
ي عال

شوراها
س 

سی
ی در تا

لام
س

ي ا
شورا

س 
جل

ت م
حی

لا
ص

 

  
 

  

صلاحیت مجلس شوراي اسلامی در تأسیس شوراهاي عالی 

  اجرایی 

  »   هاي قوه مجریه استقلال قوا یا تحدید صلاحیت« 

   ادبیرنی علیرضا

  

  چکیده

ها  اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن شوراهاي عالیوجود 

هاي این دسته از  از ساختار قوه مجریه، ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیت

که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهاي عالی اجرایی  نحوي شوراها مطرح کرده است، به

ت قوه دیگر منجر شود. بر هاي یک قوه و توسعه اختیارا تواند  به تحدید صلاحیت می

تأسیس  در ساختار قوه مجریه شوراهاي عالی پارلماندر مواردي که همین اساس، 

ي قوا میان ها مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیت سو از یک کرده است

 قدرتچرخه جدید در  يساختارو از سوي دیگر، شود  مطرح می مقننه و مجریه

ها  که ابزاري مؤثر براي پاسخگویی آن ته استاداري کشور شکل گرف -سیاسی

  بینی نشده است.  پیش

تصریح شده  »قواي ناشی از حق حاکمیت مردم«در فصل پنجم قانون اساسی به 

بدون توجه به برتري یا -گانه  از طریق قواي سه صرفاً ،عمال حق حاکمیتاست و ا  

 و بر همین اساس، دخالت استمورد تأکید قرار گرفته   -فرد قوه دیگر ویژگی منحصربه

اصل حق حاکمیت مردم و قواي ناشی از «هریک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر به 

در حقوق عمومی به » اصل عدم صلاحیت« ؛ ضمن اینکهخدشه وارد خواهد کرد »آن

دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود، بدون تصریح قانون  اي اجازه نمی هیچ قوه

د. بنابراین هرگونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوي هریک اساسی اقدام کن

  شود.   منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می از قوا در تعارض با اراده مردم است و به

  

                                                             
 الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم عمومی و بین استادیار گروه حقوق   

dr.dabirnia.alireza@gmail.com 
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  .قانون اساسی، شوراهاي عالی، استقلال قوا، دولت، نظارتکلیدي: واژگان

  

  مقدمه:

تعدادي از شوراهاي عالی دچار  زمان نگارش این پژوهش، درنظر از اینکه  صرف

کثرت این شوراها در  از یکسو توجه این است که نکته قابل ،اند تغییر یا تجمیع شده

گیري در قوه مجریه، تداخل  پراکندگی و تعارض تصمیم بهتواند  نظام اجرایی کشور می

جه در وظایف قوه مجریه و شوراهاي عالی، ایجاد حق و تکلیف براي شهروندان بدون تو

و تضعیف قوه مجریه  گیري مراجع متعدد تصمیم تشکیل ،به ساختارهاي نظام نمایندگی

مجریه از این قوه ساز در درون  وجود نهادهاي متعدد تصمیم ،از سوي دیگر منجر شود.

منتخب  -صلاحیت قوه مجریه دربخشی از امور اجرایی  هقابلیت برخوردار است تا ادار

  پاسخگو نباشند.  ،ابل مردمو در مقکند خارج را  -مردم

 هاي از صلاحیت وساز و اجرایی  ترین نهادهاي تصمیم شوراهاي عالی از عالی

هاي اجرایی از  عدم تفکیک دقیق حوزهدلیل به  امابرخوردار است  تقنینی و اجرایی

با توجه به  شود. اجرایی و تقنینی تعارض دیده می هاي در صلاحیت ،تقنینی، در مواردي

و  اساسی جایگاه شوراهاي عالی در قانون مسائلی از قبیل، ي عالیلکرد شوراهاحوزه عم

 نحوه و قانون اساسیبا شوراها انطباق عملکرد چگونگی  ارتباط آن با حقوق ملت،

  بخشد.  شان را ضرورت می بررسی ماهیت ها از مواردي است که عملکرد آن نظارت بر

راهکارهاي سال از تصویب قانون اساسی، هنوز درباره  30با گذشت بیش از 

در که گاه  نحوي به ه استنشدپژوهش  ،عنوان یک ضرورت به آنی برخی  اصول یاجرا

هاي اجرایی از تقنینی  عدم تفکیک حوزه .تعارض وجود داردهاي هریک از قوا  صلاحیت

برخی شوراهاي عالی بر پیچیدگی عنوان چالش مطرح است که عملکرد  در حالی به

هایی مشابه با  که شوراهاي عالی در مواردي از صلاحیت نحوي افزاید به مسئله می

برخی زوایا و  دقصد دار اختیارات هیئت دولت در موارد معین برخوردارند. این پژوهش ،

سخ و به این سؤال پا بررسی کندکارکردي شوراهاي عالی را در قانون اساسی  هاي حوزه

توان از  و چگونه میچیست  در قانون اساسی  عالی شوراهايجایگاه و صلاحیت که  دده

  تداخل وظایف قوا جلوگیري کرد.

  . شوراهاي عالی و ساختار قوه مجریه1

عنوان محور تحقیق در نظر  به قوه مجریهعالی مرتبط با  شوراهايدر این پژوهش، 

اقتصاد،  شوراي عالی اداري، شوراي مانندتوان از شوراهایی  گرفته شده است که می
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وپرورش، شوراي گسترش  شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري، شوراي عالی آموزش

   نام برد. آموزش عالی کشور، شوراي فرهنگ عمومی کشور و شوراي عالی بیمه

  . قانون اساسی و تعریف دولت در مفاهیم مختلف1-1

آن را در معناي قوه  اما غالباً به کار بردهختلف دولت را در مفاهیم م قانون اساسی،

حتی   جا عنوان کرده یا هعناوین دولت و حکومت را جاب ،و در موارديمدنظر دارد مجریه 

مفهوم همانی دولت و حکومت توجه به تفاوتی میان مفاهیم متعدد آن قائل نشده و 

دا کلیت نظام سیاسی را در توان به موارد زیر اشاره کرد: ابت ده است. براي نمونه میکر

نام برده  »نظام« از آن تحت عنوان ،و در جاي دیگر 1تعریف کرده »حکومت«قالب 

شده در  استفاده کرده است اما مفاد و تکالیف احصا »دولت«از واژه  3در اصل  2است.

 تواند به قوه مجریه محدود شود بلکه مجموعه نظام سیاسی را در بر این اصل نمی

عنوان کلیت نظام مطرح کرده   شکل و محتواي نظام سیاسی را به 6گیرد. در اصل  می

این واژه را به  138واژه دولت را در معناي عام آورده است و در اصل  21است. در اصل 

بدیهی است اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی معناي هیأت وزیران آورده است. 

صرفاً نمایندگانی موقت و منتخب مردم  ،انروایانکه فرم را داردمفهوم این و اجتماعی 

نند و این نمایندگی تا زمانی ادامه خواهد کد تا در راستاي منافع عمومی فعالیت هستن

 ،نند و حاکمانکداشت که حاکمان در چارچوب خواست عمومی و منافع مردم حرکت 

برآمده از مردم صرفاً قدرت  قدرتشان،هیچ جایگاهی غیر از نمایندگی مردم نداشته و 

، موجب محدودیت اَعمال دولت در اداره کشور قوانین اساسیبا توجه به اینکه  3.است

از انجام آن منع   آنچه مکلف به انجام آن است یا -که تمامی امور دولت نحوي شود به  می

ممکن است این  گیرد، بر همین اساس، در چارچوب قوانین صورت می -شده 

در  4انحصاري بخشی از قدرت عمومی انجام شود. ياعطا  وسیله تعریف یا محدودیت به

در  سو که از یک ده استشواژه دولت به معانی مختلف مطرح  ،اصطلاح حقوق اساسی

و  استکه بخشی از بدنه نظام سیاسی  تعبیر شده استحکومت   مفهوم اقتدار سیاسی یا

و از  شود هاي سیاسی و همچنین کارگزاران سیاسی را شامل می دستگاهها و  سازمان

                                                             
 .1اصل  . 1

 .2اصل  .2

3 . Rein Mullerson, International Law, Rights & Politics, London, Routledge, 
1994,  p. 63. 
4.Larry Alexander, Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge 
University Press, United Kingdom, 2001, p.16 
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مفهوم  بر همین اساس، 1.مطرح شده استقوه مجریه  خاص مفهوم در سوي دیگر،

دهد که  حاکمیت ملت با مفهوم دولت پیوند خورده است زیرا این اعتقاد را پرورش می

اعتباري هر نوع قدرت برتر  به بیو  هیچ قدرت برتري غیر از دولت ملی وجود ندارد

بدیهی  استثناي قدرتی که به اتکاي رضایت مردم تشکیل یافته باشد. شود به منجر می

 باشد ملت یعال قدرت از یانعکاس دیبا يارذقانونگ قدرتهاي دموکراتیک  است در نظام

  2.کند لیتحم مردم هاراد بر یتیتواند محدود نمی و

  غیرمتمرکز قوه مجریه قانون اساسی و تشکیل .1-2

ها در مجموعه اداره  نظام سیاسی ایران در چگونگی تقسیم وظایف و صلاحیت

کند  اما این پیروي به مفهوم انطباق  ساخت یا یکپارچه تبعیت می کشور از سیستم تک

شود  کشورهایی اطلاق می -ساخت به دولت سیستم تک « کامل با این سیستم نیست.

د عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در حاکمیت و مجموع که داراي یک مرکز واح

کشور  - توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت ،اختیارات و وظایف خویش

کنند و بافت  شود و کلیه افراد از یک اقتدار سیاسی تبعیت می عمال میبسیط است ا

جمهوري یا هیأت وزیران  رئیسبنابراین  3.»ناپذیر است  غیرقابل تفکیک و تجزیه ،قدرت

برخوردار  از اختیارات گستردهدر سایر کشورها  هاي پارلمانی یا ریاستی رایج مانند نظام

در سازماندهی و  مجریهلازم است حدود اختیارات و وظایف  ،نیست و به تبع آن

مدیریت نظام سیاسی و اداري کشور تعیین شود تا از تعارض در وظایف سایر قوا و 

  . به عمل آیدجلوگیري  هانهاد

ي جمهوري در اداره قوه مجریه از طریق شوراها اختیارات رئیس .1-3

  عالی

از طریق  صرفاً ،اصل بر این است که کلیه امور مربوط به حوزه اجرایی کشور

جمهوري و وزرا قابل انجام است و این حوزه از اختیارات انحصاري و ذاتی  رئیس

هاي اجرایی کشور و هرچه  کلیه بخش . بنابراینشود میجمهوري و وزرا محسوب  رئیس

شناسایی اختیارات و جمهوري و وزرا در صلاحیت رئیس به حوزه اجرا مربوط است صرفاً

تحقق  برايمستلزم شناسایی ابزارهاي موردنیاز  ،و وظایف مرتبط با امور قوه مجریه

  .استوظایف اجرایی 

                                                             
  .21-22 .صص ،1386 میزان، اساسی، حقوق منوچهر، مؤتمنی، . طباطبایی 1

2. P. A. Passavant, We Should Be Liberals at least, Sage Press, 2009, p. 17. 
، 1383میزان،چاپ یازدهم، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی،  ،سیدابوالفضلپناهی،  قاضی شریعت.  3

  .224 .ص



 

 

126  

ی..... 
جرای

ی ا
ي عال

شوراها
س 

سی
ی در تا

لام
س

ي ا
شورا

س 
جل

ت م
حی

لا
ص

 

جمهوري و  مجموعه اعمال قوه مجریه را بر عهده رئیس قانون اساسی 60اصل 

جمهوري و  وزرا و مدیریت کلان قوه مجریه را بدون قید خاص در حوزه اختیارات رئیس

 60پردازي موجود در اصل  وزرا قرارداده و محدودیتی نیز در نظر نگرفته است. عبارت

 در صورتو تنها  همطرح کردهاي قوه مجریه را  مطلق  حوزه اختیارات و صلاحیت

 ،از سوي دیگر د.کرهاي این قوه را شناسایی  توان محدودیت صراحت در سایر اصول می

مستلزم  که1 گرفتهجمهوري قرار  مسئولیت اجراي قانون اساسی بر عهده رئیس

برخورداري از اختیارات و صلاحیت کافی در اجراي اصول قانون اساسی است. اطلاق 

هیچ محدودیتی براي  ،جمهوري گویاي این است که رئیس نیز مذکور مندرج در اصل

جمهوري را داراي  اجراي قانون اساسی نخواهد داشت و ظاهر و سیاق این اصل، رئیس

اي در حوزه اجراي مجموعه قانون اساسی دانسته است. با استناد به این  اختیارات فراقوه

راي اصول قانون اساسی تواند و بلکه مکلف است نسبت به اج جمهوري می رئیس ،اصل

  در تمامی مجموعه نظام سیاسی اقدام کند. 

اساسی در سطح رئیس کشور  جمهوري در برخی اصول قانون اختیارات رئیس

قرار  این مقام در اختیار کشور و اداري ریزي برنامه که نظام نحوي به است شدهمطرح 

در قانون ریزي و اداري کشور  برنامه انتخاب کلمه امور در سیستم 2داده شده است.

شود  ریزي و سیستم اداري کشور را شامل می برنامه مجموعهاست که  اي گونه به اساسی

 ،قرار داده است. مطابق این اصل  ویژه یجمهوري را در موقعیت رئیس دلیل،و به همین 

ري و طور  انحصا ریزي و هدایت امور اداري کشور از اختیارات وسیعی است که به برنامه

جمهوري قرار داده شده است. ویژگی قوه مجریه در چگونگی  ذاتی بر عهده رئیس

و قوانین ها  سیاست يسو و اجرا و اداره سیستم اجرایی و اداري کشور از یک مدیریت

اي نسبت به سایر قوا قرار داده  این قوه را در جایگاه ویژه ،از سوي دیگرکلان کشور 

براي اداره  »نمایندگی ویژه«تأسیس نهادي در قالب  جمهوري در اختیار رئیس است.

 ،جمهوري در این چارچوب عنوان صلاحیت ویژه تلقی شود تا رئیس تواند به کشور می

تر  هاي کوچک قادر به تشکیل مراجعی باشد که اختیارات خاص و معینی را به بخش

یت است اختیار و صلاح مهم ،منتقل کند. بدیهی است آنچه که در این اصل

و عنوان  هاي ویژه از نظر ماهوي و در چارچوب  اختیارات هیأت وزیران است نمایندگی

ازجمله  ،هاي مختلف تواند  تحت قالب نمایندگی از چنان قابلیتی برخوردار است که می

  کمیسیون، شورا، نهاد و هیأت تشکیل شود.

                                                             
 .113اصل .  1

 .126اصل .  2
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چه در حوزه انتخاب  ،جمهوري قانون اساسی هیچ محدودیتی را براي رئیس

گیرند و چه درمورد کیفیت موارد  اشخاصی که در ترکیب نمایندگی ویژه قرار می

تواند با تأیید  جمهوري می ها تعیین نکرده است. بنابراین رئیس ارجاعی به نمایندگی

عبارت  وزرا در ارجاع برخی از امور اقدام کند. به غیر  هیأت وزیران از ترکیب وزرا  یا

  هاي دولت به فرد  یا این اقدام از مصادیق تفویض بخشی از اختیار و صلاحیت ،رت دقیق

  .استاشخاصی در قالب نمایندگی ویژه 

اختیارات مشخص، داخل در   تشخیص مواردي از قبیل ضرورت، موارد خاص  یا

هیچ محدودیتی براي  قانون اساسیجمهوري و هیأت وزیران است و  صلاحیت رئیس

اختیارات و کیفیت موارد قابل تفویض مطرح نکرده   چگونگی تشکیل نمایندگی ویژه یا

در  -کافی است تا موارد خاص، ضروري و میزان اختیارات (کم یا زیاد) است و صرفاً

ده است شچنان موسع تدوین  ،تعیین و ابلاغ شود. این اصل -چارچوب  قانون اساسی

هاي ویژه را  ده است تا دلیل ارجاع برخی از امور به نمایندگیشن مکلف نکه هیأت وزیرا

عنوان یکی از  تواند به توجیه کند. وسعت اختیار قوه مجریه در چگونگی اداره کشور می

تا جایی که شناسایی ابتکار عمل براي قوه  مصادیق استقلال قوا در نظر گرفته شود

  شود. ه در اداره کشور محسوب میهاي قوه مجری یتمجریه از توابع مسئول

هاي انحصاري قوه مجریه در  قانون اساسی در موارد متعدد به صلاحیت

جمهوري با همکاري  ریزي و اجراي قوانین و مقررات تصریح کرده است. رئیس برنامه

و بر همین  1کند می مشی دولت و اجراي قوانین اقدام وزرا نسبت به تعیین برنامه و خط

ریزي قوه مجریه در راستاي اهداف آن از  ها و برنامه خط مشی، سیاست تعیین اساس،

منزله برخورداري از  شود و این تصریح به هاي ذاتی قوه مجریه محسوب می صلاحیت

 ،شود مگر اینکه در سایر اصول تمامی اختیارات لازم در اداره قوه مجریه تلقی می

یکی  بینی شده باشد. صریح پیشمجریه و آن هم  محدودیتی براي اقداماتصراحتاً 

هاي متنوع و متشکل از چند  تشکیل کمیسیون ،دیگر از اختیارات مهم هیأت وزیران

ها واگذار شود  وزیر است و این قابلیت وجود دارد تا برخی از وظایف دولت به کمیسیون

اد مطابق مف 2شود. میالاجرا  ها لازم کمیسیون این مصوبات ،جمهوري با تأیید رئیس که

ها واگذار کند  تواند تمام وظایف خود را به کمیسیون دولت نمی قانون اساسی، 138اصل 

بلکه تنها مجاز است تا نسبت به ارجاع برخی از وظایف خود اقدام کند اما تعیین برخی 

                                                             
.134اصل .  1

 .138اصل  .2



 

 

128  

ی..... 
جرای

ی ا
ي عال

شوراها
س 

سی
ی در تا

لام
س

ي ا
شورا

س 
جل

ت م
حی

لا
ص

 

بنابراین اگر دولت از نظر  1میزان و کیفیت امور ارجاعی در اختیار دولت است.  وظایف یا

قدر  ،هاي خود به تعدادي از وزرا باشد ختیار تفویض برخی از صلاحیتماهوي داراي ا

توجهی برخوردار نخواهد بود  متیقن این است که تعیین قالب شکلی آن از اهمیت قابل

عناوین مشابه از وزرا   ون، سازمان، نهاد یایکمیس ترکیب اعضاي و مهم این است که اولاً

را با  -در چارچوب  صلاحیت خویش -یر و صلاحیتدولت قادر است هر اختیا ثانیاً .باشد

این است که دولت  ،تنها محدودیت این تفویض اختیار ثالثاً .هر کیفیتی واگذار کند

به تأیید  دها بای مصوبات کمیسیون رابعاً .تواند تمام اختیارات خود را واگذار کند نمی

م و اداره قوه مجریه از جمهوري برسد و در چارچوب قوانین باشد. بنابراین تنظی رئیس

از طریق هیأت وزیران انجام  جمهوري است که غالباً ها و اختیارات رئیس صلاحیت

وضع گذاري و  گیري، سیاست اعم از تصمیم ،تواند اداره مجریه شود اما دولت می می

که دولت اختیار دارد تا با توجه به اینها تفویض نماید.  را در قالب کمیسیون مقررات

آن را نیز تعیین شکل و قالب تواند  میبخشی از صلاحیت ذاتی خود را واگذار نماید 

ت، سازمان، أانتخاب نام براي تشکیلات جدید در قالب هیأتهی ،دیگر عبارت . بهکند

در واگذاري  قوه مجریهکمیسیون، گروه و شوراها مانند شوراهاي عالی از توابع اختیارات 

   .شود خشی از صلاحیت خویش محسوب میب

موضوع استقلال مجریه در اداره کشور به قدري اهمیت دارد که نویسندگان 

آورترین اصول حقوق اساسی  آن را از الزام 1789اعلامیه حقوق بشر و شهروند 

تضمین  ،اي که حقوق افراد در جامعه آمده است،اعلامیه مذکور  16اصل در اند.  دانسته

ترین  مهم یکی از بنابراین 2قانون اساسی وجود ندارد. ،قوا برقرار نشده باشد و تفکیک

ها و  صلاحیت مرکزتضمین حقوق مردم است تا از ت و استقلال قوا اساسی، هدف قانونا

  شود جلوگیري کند.  فساد می موجبقدرت در یک قوه که 

  جمهوري انواع شوراهاي تحت ریاست و نظارت رئیس .1-4

توجهی از شوراها در اداره کشور  از معاضدت و همکاري تعداد قابل قوه مجریه

 ها بوده است منشأ تأسیس آن پارلمان،قانون مصوب  ،برخوردار است که در اکثر موارد

وپرورش، شوراي  شوراي عالی اداري، شوراي عالی آموزش توان به شوراهایی مانند که می

شوراي عالی اداري در اشاره کرد.  اشتغالشوراي عالی  و اقتصاد، شوراي پول و اعتبار

به تأیید  24/4/1386که در  را ادغام کرد عالیشوراهاي برخی از  18/4/1386تاریخ 

                                                             
 دولت در مفهوم خاص است. همانو  استفاده شدهمجریه  قوه عنوان به مسامحتاً »دولت«واژه  .1

.175 .، ص1375حقوق اساسی، چاپ دوم، دادگستر، هاي  بایسته ،پناهی، سید ابوالفضل شریعت قاضی .2
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طریق از  مجدداً 20/1/1387جمهوري رسید و مجلس شوراي اسلامی در مورخ  رئیس

  1.را احیا کردشوراهاي مذکور  ،وضع قانون جدید

توان به شوراهایی از  که می ستدولت تشکیل شده اتعدادي از شوراها با مصوبه 

شوراي  ورسانی دولت  قبیل شوراي عالی میراث فرهنگی و گردشگري، شوراي اطلاع

نظر از اینکه منشأ و مبناي  صرفاشاره کرد.  کشور ةزد عالی اشتغال مناطق جنگ

اها در این شور ،مصوبه دولت باشد  تأسیس شوراها با استناد به قانون پارلمان یا

مدیریت،  دد و به همین جهت  باینگیر وظایف و اختیارات دولت قرار می چارچوب

هاي شوراها در اختیار قوه مجریه قرار گیرد.  ریزي و اجراي وظایف و صلاحیت برنامه

تناسب در رأس  جمهوري، وزرا و سایر کارگزاران دولت به عاونین رئیسمجمهوري،  رئیس

چنین مجموعه شوراهاي مستقر در بدنه اجرایی کشور قرار مدیریت شوراهاي عالی و هم

ظاهر در این است که شوراهاي مذکور در مجموعه ساختار و  ،صورت هر دارند و در

، در برخی از شوراها به جهت اهمیت موضوع دارند. تشکیلات دولت قرار

وزرا و  ،ریاست بر شوراها را برعهده دارد و در سایر موارد شخصاً ،جمهوري رئیس

کنند و ریاست و نظارت  شوراها را اداره می ،اندرکاران دولت معاونین و سایر دست

عمال همچنان بر مجموعه شوراهاي عالی ا ،جمهوري در جایگاه رئیس دولت رئیس

وظایف ستاد  عملاً ،نهاد ریاست جمهوري و واحدهاي تابع آن در این میان، .شود می

ها به دلیل اهمیت و نقش راهبردي  و برخی از سازماندهند  مرکزي دولت را انجام می

جمهوري یا نهاد ریاست  تحت مدیریت رئیس ،طور مستقیم یا غیرمستقیم آن به

مدیریت  و زیست محیط تظاحف، هایی از قبیل انرژي اتمی سازمان 2د.نجمهوري قرار دار

 اخیرد و سازمان کنن جمهوري فعالیت می عنوان  معاونین رئیس به، ریزي کشور و برنامه

این تصمیم به دنبال  3اند. تغییر وضعیت داده ،جمهوري هاي تخصصی رئیس به معاونت

                                                             
مجلس شوراي اسلامی که در تاریخ  20/1/1387قانون تعیین وضعیت شوراهاي عالی مصوب  .1

 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 6/7/1387

.33 .ص، 1384سمت، ، حقوق اداري، چاپ یازدهم ،مؤتمنی، منوچهر طباطبایی .2

هاي برنامه و بودجه و امور  شوراي عالی اداري با ادغام سازمان 11/12/1378مطابق مصوبه مورخ  .3

ریزي کشور تأسیس و با مصوبه مورخ  اداري و استخدامی کشور، سازمانی تحت عنوان مدیریت و برنامه

 به دو را وظایف آن د وشریزي کشور منحل  شوراي عالی اداري، سازمان مدیریت و برنامه 18/4/1386

جمهوري و معاونت  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهوري تحت عنوان معاونت برنامه معاونت ریاست

.کردندتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول 
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اختیارات به مسئولین واحدهاي استانی موضوع مصوبه  يسیاست اجرایی دولت در اعطا

  1است. اتخاذ شدهشوراي عالی اداري  24/12/1383مورخ 

  و استقلال قواشوراهاي عالی  .2

   شود. مواجهند که بررسی میمجریه با ابهاماتی  يعنوان  اجزا به شوراهاي عالی

. نظام استقلال قوا و شوراهاي عالی اجرایی2-1

ها  دولت که است نیادیبن اصول از یظرفسو و در نگاه کلی،  از یک یاساس قانون

 نسل هر يها آرمان از یانعکاس ،قانون نیا ونند ک یحاکمیت م اعمال در چارچوب آن

تضمین شده  ،شهروندان هاي يآزاد حقوق و و افتهی توسعه تاریخ، گذر در که است

قدرت سیاسی در نظام دموکراتیک، مبتنی بر نمایندگی از مجراي از سوي دیگر،  2است.

گیرد و تضمین آن از طریق شناسایی ابزار نظارت مردمی است تا  انتخابات شکل می

 نیا یدموکراس در یاصل سؤالدیگر،  عبارت به 3منافع موردنظر شهروندان تأمین شود.

 و زیتما چه که است نیابلکه  آورد یم دست به را ییفرمانروا قدرت یکس چه که ستین

قانون اساسی در اصل  4دارد؟ وجود» حکومت سیتأس« و» مردم لیتشک« انیم یارتباط

اي نشده  به مصادیق اجرایی و تقنینی اشاره ولیبه اهمیت استقلال قوا تصریح کرده  57

است. با توجه به  تبیین کردهها را  ترین صلاحیت اما در شرح وظایف هریک از قوا مهم

هاي  قوا در قانون  توان پذیرفت که صلاحیت نمی ،صلاحیت در حقوق عمومی اصل عدم

 ،فته شوداساسی بیش از آن چیزي است که به آن تصریح شده و اگر این ادعا پذیر

و هریک از قوا به فراخور نیاز و قدرت  شددیگر مفهوم استقلال قوا از درون تهی خواهد 

همواره در راستاي افزایش اختیارات خود و کاهش صلاحیت دیگري اقدام  ،خویش

منوط  ،هاي هریک از قوا شناسایی تعادل و استقلال در وظایف و صلاحیت خواهد کرد.

اساسی در تعادل قوا تضمین شود.  مقننتا اراده  استنونی مؤثر بینی ابزارهاي قا به پیش

ها و اختیارات هریک از قوا ضرورت  براي جلوگیري از تعارض در صلاحیت ،دیگر عبارت به

                                                             
ها به  ریزي استان جمهوري، وظایف سازمان مدیریت و برنامه رئیس 24/7/1385با دستورالعمل مورخ  .1

ریزي کشور فراهم  انحلال سازمان مدیریت و برنامه برايهاي سراسر کشور منتقل و زمینه لازم  استانداري

 د.ش

2 . J. T. Levy, Constitutions without Social Contract, Sage Press, 2009, 
p.195.   
3 . J. M. Moncrieffe, Accountability: Ideals, Constraints, Routledge Press, 
2010, p.26. 
4 . S. Nasstrom, The Legitimacy of the People, Sage Publication, 2007, 
p.626. 
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سو  از یک عمال هریک از قوا مستند به اصول مصرح در قانون اساسی باشد.دارد تا اَ

ند ابزاري مؤثر در تضمین اجراي توا هاي قوا از سوي یکدیگر می شناسایی صلاحیت

عدم   به اختیارات دیگري یا قواتعرض هریک از  و از سوي دیگر، قانون اساسی تلقی شود

ها توسط سایر ارکان قدرت سیاسی، حاکمیت قانون را با  شناسایی حوزه اختیارات آن

میت و کننده حاک اعمالهاي  تزلزل جدي مواجه خواهد کرد و از اعتماد مردم به سازمان

، تمکین مؤثر از حاکمیت قانون ،که ساختارهاي قدرت سیاسی . درصورتیکاهد میقدرت

اي  شخصی و سلیقهاز قانون،  شهروند  هر دستگاه یاتفسیر دیري نخواهد پایید تا  ،نکنند

  شود.

 حاکمیت قانون به مفهوم احترام به اصول قانون اساسی از سوي هریک از قوا است

 خویش بپردازد و صرفاً  هاي از نتواند به تفسیر و توسعه صلاحیتک ی که هیچ نحوي به

از  ها قرار دهند. عنوان معیار تمیز و تفکیک صلاحیت موارد مصرح در قانون اساسی را به

ن موقعیتی مبی ،حاکمیت قانون « ي به این مفهوم است کهنظرقانونیت از لحاظ  سو یک

شده عمومی که  خود را با قواعد شناخته رفتار ،شهروندان و مقامات ،است که در آن

 ،و از سوي دیگر 1»کنند آور است تنظیم و کنترل می پذیرفته شده و بر همگان الزام

با میزان اطمینان و باور شهروندان نسبت به  ،طور مؤثر حاکمیت قانون در عمل و به

  است. مرتبط بودن فرآیند قانونگذاري دموکراتیک

هاي  گیري تمرکز قدرت و مشارکت در تصمیم عدمانتشار و رسد  به نظر می

جلوگیري از تمرکز قدرت  براي شود.  حکومتی از ملزومات حاکمیت قانون محسوب می

به قدرت سیاسی استفاده  یبخش و تنوع تقسیم قواو نفی قدرت نامحدود از چارچوب 

وانین و در ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و ق ،شود. حاکمیت قانون در حوزه حقوق می

داراي دو  ،حاکمیت قانون ،دیگر عبارت ناظر به تحدید قدرت است. به ،حوزه سیاست

مورد  ،شکلی حاکمیت قانون چارچوب، در این رویکرد 2وجه حقوقی و سیاسی است.

که ممکن است تمامی فرآیند شکلی مورد توجه قرار  توجه قرار گرفته است درحالی

هاي اساسی مواجه باشد.  رستی قوانین و مقررات با ابهامگیرد اما باور عمومی نسبت به د

کننده و تضمینی مفید  عنوان عامل تعیین تواند به تنهایی نمی تقسیم قوا و وظایف به

                                                             

-192. ، صص1385هاي مجلس،  حاکمیت قانون، چاپ اول، نشر مرکز پژوهش ،مرکز مالمیري، احمد .1

191.  
، 26نامه مفید، شماره  ،»هاي سیاسی و حقوقی حاکمیت قانون در اندیشه« ،زارعی، محمدحسین .2

. 65-66 .، صص1380
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طور ابتکاري و مؤثر در تصویب  در جایی که اراده مردم به؛براي حاکمیت قانون باشد

قوانین و مقررات لحاظ نشود. 

در قانون اساسی تعادل قوا .2-2

 در که ی استچارچوب حقوق بر یمبتن يقانونگذار ندیفرآدر بسیاري از کشورها 

 خواهد منجر مشروع یقانون سیتأس به و معمولاً ردیگ یم صورت کیدموکرات نظام بستر

 به یبخش تیمشروع عامل همان ی،اسیس نظام در کیدموکرات ندیفرآ . بر همین مبناشد

یکی از بر اساس اصول بنیادین دموکراسی،  1.است شده سیتأس نیقوان و نهادهامجموعۀ 

 وی دولت نهادهاي انیم قدرت عیتوز و صیتخص ،نییتع کارکردهاي قانون اساسی،

 و ها دستگاه انیم کار میتقس ینوع کارکرد، ی است. قانون اساسی در ایناسیس کارگزاران

 شود. بدیهی است می کیدموکرات نظام استقرارکه موجب  کند می جادیا استمدارانیس

 که است مفهوم نیا به مردم حقوق و یاساس قانون انیم نیادیبن اختلاف و تعارض

 گرانیباز یا مردم رشیپذ مورد کامل طور به یاساس قانون در قدرت عیتوز و صیتخص

   2ت.اس مواجه سیاسی تیمشروع فقدان با و است نگرفته قراری اسیس

ی اساس انونقعنوان یکی از اهداف اصلی  ی بهاسیس تیمشروع نیتأمسو  از یک

 جامعه يساختارها به یبخش تینیع و فیتوص يبرا یمنبع است و قانون اساسی،

 یاسیس قدرت همجموع و نظام حقوقی انیم يوندیپ ،رهگذر نیا از که است یاسیس

شوند  می گرفته نظر در یحقوق باتیعنوان ترت به یاساس وانینقکه  نحوي به شود می برقرار

 قانون. دنکن یم دیتول را یاسیس قدرتمجموعه  تیمشروع و یحقوق-نظام سیاسی که

 تینیعنوان ع به یحقوق و یاسیس يساختارها و جامعه در قدرت دهد یم اجازه یاساس

از سوي دیگر، اساس برابري و آزادي، به  3.شود برخوردار اجرا ضمانت از و منتقل هموج

قالب نهادي نیاز دارد که معمولاً خطوط اصلی آن در قانون اساسی چارچوب  حقوقی و 

  4گیرد. و نظریه نظارت و تعادل قوا مورد تأکید قرار می

                                                             
1 . T. Hedrick, Coping with Constitutional Indeterminacy: Jhon Rawls & 
Jurgen Habermas, Sage�Publication Com, 2010, p.184. 
2 . J. Raadt, Contested Constitution- Legitimacy of Constitution Making & 
Constitutional Conflict in Central Eurrope, Sage Publication, 2009, p.318.     
3 . C. Thornhill, Niklas Luhmann & the Sociology of Constitution, Sage 
Press, 2010, p.326.   
4 . H. Brunkhorst, Democratic Solidarity Under Pressure of Global Forces: 
Religion, Capitalism & - Public Power, Routledge Press, 2011, p.168.    
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 »حق حاکمیت ملت و قواي ناشی از آن «عنوان فصل پنجم قانون اساسی به 

قانون اساسی قواي حاکم بر نظام سیاسی را ناشی از حق  و اختصاص یافته است

مفروض قانون اساسی این است که منشأ  ،دیگر عبارت اعلام کرده است. به حاکمیت ملت

مردم  ،عمال حاکمیت تمامی قواي حاکم در نظام جمهوري اسلامی ایراناقتدار و ا

به مفهوم تفویض  پردازي دقیقاً . این عبارتهستندعنوان اصیل و صاحبان قدرت  به

فصل پنجم قانون  .استاختیار اداره کشور از سوي مردم به قواي حاکم در نظام سیاسی 

پرداخته  وظایف اصلی هریک از قوا  وقواي حاکم در نظام سیاسی  ساختاراساسی به 

قدرت سیاسی براي تنظیم  و اي است ابزار اداره امور کشور در هر جامعهقانون  1است.

گیرد. بنابراین تحقق اهداف نظام اجتماعی و سیاسی  عه از قانون بهره میروابط در جام

به این است که جامعه سیاسی، قدرت عالی و تنها یک مرجع قانونگذاري وجود داشته 

عنوان ضرورت در روابط میان مقننه  در برداشت کلی از هر نظام سیاسی، آنچه به 2باشد.

وه مجریه بر قوه مقننه برتري دارد (یا بالعکس) و مجریه اهمیت دارد این نیست که آیا ق

شود تمرکز شود و   وسیله قوا ارائه می هایی که به مشی بلکه باید بر تعاملات و خط

درنهایت، ضرورتی براي تبیین برتري شکلی خاص از رابطه قواي مقننه و مجریه به نظر  

   3رسد. نمی

قوه مجریه از صلاحیت تصویب  ،منظور اجراي قوانین و اداره مطلوب کشور به

مندي از اختیارات و صلاحیت تقنینی در  ها برخوردار است و بهره نامه مقررات و آیین

. شناسایی صلاحیت تقنینی آورد میوجود ه جایگاه مهمی براي دولت ب ،سطح مقررات

هاي  براي قوه مجریه این امکان را براي دولت به وجود آورده تا از ابتکار لازم در حوزه

ریزي و مدیریت کلان کشور برخوردار شود و بدون نیاز به گذر از  گذاري، برنامه سیاست

را تأمین مقررات مورد نیاز  مستقلاً ،مراحل پیچیده و طولانی تصویب قوانین در پارلمان

عنوان مرجع اختصاصی و انحصاري در تصویب مقررات  شناسایی قوه مجریه به .کند

  نا مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است. عنوان ضرورت و استث به

  

  

                                                             
.58اصل  .1

هاي مجلس  انتشارات مرکز پژوهش بنیاد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، چاپ اول،  ،راسخ، محمد .2

  .130 .، ص1384شوراي اسلامی، 

، 52، ترجمه حسن وکیلیان، مجلس و پژوهش، شماره »روابط قواي مقننه و مجریه «. مزي، مایکل،  3

.214، ص1385
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  مقننه و مجریه قواي هماهنگی، تفکیک یا تداخل اختیارات .2-3

یک از قوا نتوانند مستقیم و رأسا در امور  منظور از استقلال قوا این است که هیچ

دیگري دخالت کنند. بدیهی است در مقایسه میزان اقتدار و حاکمیت در میان قواي 

نسبت به سایر قوا اقتدار  ،گانه، قوه مقننه از قدرت و ابزار قانونگذاري و به تبع آن سه

ضمن اینکه فاقد هرگونه مسئولیت سیاسی در برابر قواي مجریه و  دارد؛بیشتري 

برتر بتواند وارد حوزه اختیارات ذاتی  ظاهراًة این بدان معنا نیست که قو 1.قضاییه است

تواند  برخورداري از قدرت نظارت مقننه بر مجریه نمی و اختصاصی قوه دیگر شود.

قوه دیگر شود و مفهوم استقلال قوا با امور دخالت یک قوه در  برايمجوزي قانونی 

  ها مورد توجه قانون اساسی است. ها و صلاحیت عنایت به تفاوت در جایگاه

 دارد و برعهدهاست که اداره کشور را طبق قانون  نهادي ،دولت در مفهوم حقوقی

کند  تنها ناظر بر قواعدي است که از خارج به محدودیت دولت توجه می نه ،این اصل

قانون اساسی در رأس هرم حقوقی  که دولت وضع کرده.شود میبلکه شامل قواعدي هم 

عمال همه که از خارج بر دولت حکومت دارد و اَاست ترین و بالاترین قانونی  مهم کشور،

پاسداري از قانون اساسی در  .کند را هدایت می -حتی قوه قانونگذاري – گانه قواي سه

و به همین  2واقع حمایت از دولت حقوقی در برابر دولت سیاسی و دولت خودکامه است

باید در چارچوب اختیارات  -گانه ازجمله قواي سه - دلیل است که کلیه مراجع قدرت

تفاوتی میان قوا  ،لحاظ ند و از اینکنعمال حاکمیت تفویضی مردم در قانون اساسی ا

وجود ندارد و قوه مقننه نیز باید متعهد به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور 

عمال قدرت صلاحیت کارگزاران سیاسی و مراجع ا با توجه به شناسایی اصل عدم باشد.

فاقد  ،ظاماصل بر این است که مراجع و ارکان قدرت و کارگزاران ن ،در حقوق عمومی

 آنهاهرگونه صلاحیت در اداره امور کشور هستند مگر اینکه قانون اساسی به صلاحیت 

ضمانت اجراي تحقق حق حاکمیت  هاي مهمیکی از ابزار ،تصریح کرده باشد و این اصل

هیچ  ،مردم در فصل پنجم قانون اساسی است. بنابراین بدون تصریح مقنن اساسی

  نیست. شناساییقابل  ،تبعی براي مراجع قدرت  ري یاصلاحیت اضافی، تکمیلی، تفسی

هاي  مستلزم وضع قوانین در چارچوب صلاحیت ،اصل قانونیتبدیهی است 

ها و تشکیلات اساسی  تفویضی است. ازآنجاکه قانون اساسی در تبیین اختیارات سازمان

                                                             
 -275 .، صص1385حقوق اساسی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،  ،زنجانی، عباسعلی عمید .1

272 .

  .121- 122 .، صص1383چاپ دوم، میزان،  مبانی حقوق عمومی، ،کاتوزیان، ناصر .2
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براي حفظ نظم و تنظیم روابط میان قواي  ،کننده دارد نقش انحصاري و تعیین

بر این مبنا که فرع نباید از اصل تجاوز کند، یک از قوا و مراجع قدرت  هیچ ،حکومتی

صلاحیت و اعتبار  ،بدیهی است قواي تأسیسی 1.دننباید به قانون مؤسس خود تجاوز کن

عمال وعیت اَمیزان مشر ،د و به تبع آننکن ساختارهاي قدرت را از قوه مؤسس کسب می

عمال هریک شود. بنابراین بدون تطبیق اَ قوا با اصول موردنظر قوه مؤسس سنجیده می

 عمال حاکمیت آنان به وجود نخواهد آمد.مشروعیتی براي ا ،از قوا با اصول قانون اساسی

حق ورود  -با برخورداري از هر میزان قدرت سیاسی -بدیهی است هیچ نهاد و مرجعی

مستند به لزوم رعایت اصل  ،تقنینی پارلمان را ندارد و این ممنوعیت صلاحیت ةبه حوز

توزیع قدرت سیاسی است. این  ةاستقلال قوا و پاسداري از حق حاکمیت مردم در نحو

ري به حوزه برداشت از اصل حق حاکمیت مردم در فصل پنجم قانون اساسی قابل تس

 ،عمال قدرتیک از قوا و مراجع ا یچه ،دیگر عبارت . بههستهاي قوه مجریه نیز  صلاحیت

را ندارد و بر همین مبنا، مقنن اساسی به برخی  هاي مجریه حق ورود به حوزه صلاحیت

تواند این  گذاري در قوه مجریه تصریح کرده است و قوه مقننه نمی اختیارات قاعده

موجب که  نحوي آنکه به شوراهاي عالی اعطا شود به  صلاحیت را نادیده بگیرد یا

  مجریه شود.  هاي مصرح در قانون اساسی براي قوه محدودیت صلاحیت  محرومیت یا

داده نشده و  ترین قوه قرار پارلمان در جایگاه برترین یا مهم ،مؤسس از نظر قوه

بلکه تفاوت کارکردها  ،یک از قوا بر دیگري مورد نظر مقنن اساسی نبوده است تفوق هیچ

نوع و مختلف براي هریک از قوا در نظر گرفته شود. در هاي مت موجب شده تا صلاحیت

وضوح به قواي ناشی از حق حاکمیت مردم تصریح شده  پنجم قانون اساسی به فصل

بدون توجه به برتري یا - گانه  سه از طریق قواي صرفاً ،عمال حق حاکمیتاست و ا  

ي هریک که تعد قدر متیقن این است است. هشدتأکید  - فرد قوه دیگر ویژگی منحصربه

 »اصل حق حاکمیت مردم و قواي ناشی از آن «به  ،از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر

عمال حق حاکمیت مردم از نظر مقنن اساسی به این مفهوم خدشه وارد خواهد کرد. ا

عمال شود. است که حاکمیت مردم  کامل و دقیق از سوي مجموعه قواي حاکم ا

عنوان دخالت قوا در امور یکدیگر، تحدید وظایف، تعرض به بنابراین هر اقدامی تحت 

از مصادیق  ،حاکمیت کامل قوه دیگر عمال حقایجاد مانع براي ا  صلاحیت قوه دیگر  یا

قابل تجزیه و  ،حق حاکمیت مردم شود. بارز نقض حق حاکمیت مردم محسوب می

قسیم وظایف بوده است. از باب ت صرفاً ،تفکیک از نیست و تفویض اختیار به قواي حاکم

                                                             
.149- 150 .صص ، پیشین،راسخ .1
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مندي از توسعه یا تفسیر قدرت سیاسی خویش نسبت به  اي با بهره در جایی که قوه

هاي  وارد حوزه صلاحیت  هاي قوه دیگر اقدام کند یا عمال محدودیت بر صلاحیتا

قابلیت استناد به  ،این اقدام ،اي را در موضع ضعف قرار دهد قوه ،دیگري شود و درعمل

عمال حق حاکمیت تضمینی مؤثر براي ا ،مؤسس را ندارد و در این خصوصاراده قوه 

گذاري  قاعدهمجریه در حوزه قوه اختیارات بر همین اساس،  مردم وجود نخواهد داشت.

تناسب  به –هریک از وزرا   هیأت وزیران یا و است مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته

ند. هاي اجرایی برخوردار نامه قررات و آییناز صلاحیت قانونی در وضع م -نظر پارلمان

هاي اداري،  هیأت وزیران حق دارد تا در راستاي تنظیم و مدیریت سازمان بدیهی است

  نامه نامه یا آیین وضع تصویب سازوکارتأمین اجراي قوانین از   انجام وظایف اداري یا

دولت در حوزه تنظیم صلاحیت قانون اساسی،  158و  157مطابق اصول  برخوردار شود.

 برايمستلزم شناسایی اختیار لازم  ،تأمین اجراي قوانین  هاي اداري یا و مدیریت سازمان

 ،در راستاي انجام وظایف مربوط به قوه مجریه دولت و تحقق اهداف قانون اساسی است

  1.دارددر تدوین و تصویب مقررات صلاحیت ذاتی 

است و ضرورت  مقننندي به اصل وحدت مستلزم پایب ،طور مؤثر قوا به استقلال

یک از قوا و مراجع قدرت نتوانند به حریم ذاتی و اختصاصی قوه دیگر تعدي  تا هیچ دارد

مقننه  قوه ،حق ورود به حوزه وضع قوانین را ندارد ،گونه که دولت کنند. بنابراین همان

اهاي عالی محدود گذاري قوه مجریه را با تشکیل شور هاي قاعده تواند صلاحیت نیز نمی

ی عنوان مرجع به -ها در نظام حقوقی ایران نامه وضع مقررات و آیین، عبارت بهتر به کند.

نباید  و مجریه است مختص قوه -وضع مقررات با گستردگی حوزه کشوري عمومی در

مانعی در راه ابتکار   حتی از طریق وضع قوانین توسط پارلمان محدود شود یا ،این حق

پارلمان بنابراین مجریه ایجاد کند. یا در مسیر اعمال حاکمیت اختصاصی عمل 

به دست  را مجریه در چگونگی مدیریت و کیفیت اداره کشورقوه تواند ابتکار عمل  نمی

 ةمجریه در ادار قوهترین ابتکارات  محدودیتی بر آن ایجاد کند. یکی از مهم  گیرد یا

در تنظیم و اداره امور اداري،   نامه مقررات و آیینمندي کامل از وضع  بهره امکان ،کشور

این اختیار را پارلمان  قانون اساسی به اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

                                                             
صلاحیت انحصاري در تصویب مقررات  يقصد اعطا ،این فرض هم قابل تصور است که قانون اساسی.  ١

 ،هاي  اداري و اجرائی رئیس قوه قضاییه اجراي برخی ا صلاحیت ،طور مثال هبه دولت را نداشته و ب

هاي اداري، اجرایی و مالی است و این امکان وجود دارد تا از  نامه مستلزم شناسایی حق وضع آیین

استنباط شود که قوه قضاییه نیز قادر به تنظیم مجموعه اصول مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی 

  است.نامه  آیین
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 هاي دولت تغییر صلاحیت حوزه در دخالت کند، نحوه مدیریت  مجریه درتا  نداده است

در اصول مرتبط  ورت، بایدو در غیر این ص عمال کنددیدگاه استصوابی خود را ا  یا دهد

در فصل نهم   جمله اصول مربوط به فصل ششم قانون اساسی یعنی قوه مقننه یا از

و پارلمان را به دخالت در امور  کرد تصریح می، به این اختیار ویژه یعنی قوه مجریه

هاي  دانست اما صلاحیت مجاز می -از طریق وضع قوانین -مربوط به مجریهگذاري  قاعده

محدود شده و صلاحیت نامحدود تقنینی  »حدود مقرر در قانون اساسی « به ،انپارلم

توان به محدودیت  موجود  می ،از سوي دیگر 1براي مجلس در نظر گرفته نشده است.

عنوان لزوم رعایت استقلال قوا از یکدیگر و همچنین به  قانون اساسی به 57در اصل 

ترین خطوط اصلی  عنوان مهم قانون اساسی به چهارممحدویت شرعی موجود در اصل 

  عمال تقنینی پارلمان اشاره کرد. در محدودیت اَ

 تأسیس کند،شوراهاي عالی مرتبط با امور مجریه  مستقلاً ،در مواردي که پارلمان

گذاري براي  قصد شناسایی صلاحیت تقنینی و سیاست ،ظاهر در این است که مقنن

شود که تشکیل شورا  می این قانونگذاري به این معنا تلقی شوراهاي عالی را داشته است.

از سوي پارلمان، مسقط حق دولت در تأسیس همان شورا و با همان کیفیت و صلاحیت 

ریاست دولت بر  ،شوراها در تأسیس این مقننو به همین دلیل است که  شد نخواهد

اختیار خود را به این  ،قدر متیقن این است که دولت ده است.کرشوراها را شناسایی 

دسته از شوراهاي عالی تفویض نکرده و پارلمان نیز فاقد صلاحیت در تأسیس قدرتی 

عرض با اختیارات مجریه است. این احتمال وجود دارد که مبناي تأسیس شوراهاي  هم

مجریه تشکیل یافته است  پارلمان و براي امور مستقل و مرتبط با قوه توسطعالی که 

نام شوراهاي عالی باشد. در این ه یار از مجریه به نهاد جدید و مستقلی بانتقال اخت

یک از اصول قانون اساسی از اختیارات  معلوم نیست پارلمان مطابق با کدام ،صورت

  .دولت کاسته است

هـاي   صـلاحیت  ،تـوجهی از شـوراهاي عـالی کشـور      مقننه بـراي تعـداد قابـل    قوه

تغییـر  « تحـولی تحـت عنـوان    ،مجریـه  در قوه عملاً گذاري و تقنینی قرار داده و سیاست

تحـول بـدان    اسـت. ایـن   دهوربـه وجـود آ   »مراتب اداري و سیاسی تعادل در نظام سلسله

قدرت سیاسـی مـرتبط بـا     ،معناست که قبل از تأسیس شوراهاي عالی توسط قوه مقننه

مطـابق   جمهوري در دولت متمرکز بـود و از آنجـا   تحت نظر رئیس ،مجموعه قوه مجریه

جمهـوري و   ها و تشکیلات مـوردنظر رئـیس   مراتب اداري و سیاسی به بخش  نظام سلسله

                                                             
 .71اصل  .1
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شـد امـا کماکـان قـدرت سیاسـی و اداري از هیـأت وزیـران و         هیأت وزیران تفویض می

مراتبی نیز بر واحدهاي زیرمجموعه دولـت   شد و نظارت سلسله جمهوري ناشی می رئیس

شد. عمال میا  

ثالـث بـا عنـوان     یبا انتقال اختیار مجریـه بـه مرجع ـ   که عملاًظاهر در این است 

امکــان عــدول از تفــویض بــراي مرجــع  ،در تفــویض اختیــار یم.شــوراي عــالی مــواجه

همـواره ایـن اختیـار را     ،حق يمنشأ اعطا ،و در واقع داردکننده صلاحیت وجود  تفویض

اما  کند مستردآن را  نظر و صرف ،خواهد داشت تا از اختیار تفویضی خود به مرجع دیگر

هـا   در شوراهاي عالی که مجلـس بـه تأسـیس آن    ، حداقلچنین اختیاري ،دولت بارهدر

اي وجود نداشـته   بدیهی است قدرت سیاسی مستقل و جداگانه وجود ندارد. کرده همت

تا مجلس بتواند آن را در اختیار تشکیلاتی تحت عنوان شوراهاي عالی قـرار دهـد بلکـه    

اختیـارات دولـت را    ،صورت ذاتی متعلق به مجریه است اما پارلمـان  ی بهقدرت سیاس این

دیگـر،   عبـارت  بـه  محدود و در آن نقص ایجاد کرده و بر قدرت سیاسی خود افزوده است.

گذاري متنوع و تخصصی و انتـزاع آن از حـدود    هاي سیاست پس از تعیین حوزهپارلمان 

 ،ضعیف قرار داده است. از سوي دیگر یهیأت وزیران را در موقعیت عملاً ،صلاحیت دولت

مجریه به وجـود آمـده اسـت کـه     قوه  غیرمرتبط باهیأت وزیرانی متعدد با منشأ قدرتی 

تعادل و اسـتقلال قـوا    درنتیجه، ورا در وضع مقررات محدود کرده  ابتکار و اختیار دولت

یک قوه و کاهش قدرت قوه دیگـر  افزایش قدرت سیاسی  ، موجبمخدوش و این تحول

دولت است و به تبـع   واجد جایگاه سیاسی و اداري مستقل از ،شده است. شوراهاي عالی

 جویـد.  بهـره مـی  گـذاري و امـور تقنینـی نیـز      از قدرت سیاسی مستقل در سیاست ،آن

کـه ایـن قـدرت بـه      یمبنابراین با انتزاع بخشی از قـدرت سیاسـی قـوه مجریـه مـواجه     

با توجه به تحلیل جایگاه و اختیارات هریک از قـوا بـه   . لی واگذار شده استشوراهاي عا

رسد اقدام پارلمـان در ایجـاد شـوراهاي عـالی اجرایـی بـراي مجریـه و تعیـین          نظر می

چارچوب و اختیارات شوراها، دخالت آشکار پارلمان در نحوه مدیریت مجریـه محسـوب   

  مرتبط در قانون اساسی مطابقت ندارد.یک از اصول  با هیچ دلیل شود و به همین  می

هاي وزرا از سایر اشخاص در ترکیب  . لزوم تفکیک صلاحیت2-4

   شوراهاي عالی اجرایی

و  اسـت مجریـه   بخشـی از قـوه   ،شوراهاي عـالی  ظاهراً ،در رویه نظام حقوقی ایران

  جمهـوري یـا   حضـور رئـیس   .شـود  برده مـی  نامها  از آن در قالب شوراهاي اجرایی عمدتاً

هــاي اجرایـی کشــور در رأس شـوراهاي عــالی و    وزرا و رؤســاي دسـتگاه  ،برخـی مـوارد  
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تواند انتسـاب   جملگی نمی ،جمهوري همچنین لزوم تأیید مصوبات شوراها از سوي رئیس

تـرین کـارکرد    عنوان مهم بودن شوراها به اجرایی ضمن اینکه ،ها را به دولت احراز کند آن

ها از اهمیت بیشـتري برخـوردار اسـت     نبوده بلکه جایگاه تقنینی آن مقننموردنظر  آنها

  ها را کنار مراجع تقنینی کشور قرار داد.  توان آن که در عمل می نحوي به

د نشو می تأسیس شوراهایی که  به اراده پارلمان وضعیت فعلی شوراها و مخصوصاً

هـا   اي ایـن حقیقـت اسـت کـه آن    نداشـته گوی ـ  شـان  نقشی در حیات حقـوقی  ،و دولت

دولت قرار گیرند و قدر متیقن این است که ارتباطی بـا   يبندي اجزا توانند در طبقه نمی

شخصـیت حقـوقی مسـتقل از     يهاي دولت در ساختار مجریه ندارند. اعطـا  زیرمجموعه

هـا از بدنـه دولـت     ترین دلیـل اسـتقلال آن   مهم ،دولت به شوراهاي عالی توسط پارلمان

حیات حقوقی ایـن دسـته از شـوراهاي عـالی از پارلمـان نشـأت        با توجه به اینکه است.

مراتب  شوراها در سلسله ،نیز در اختیار دولت نیست و از سوي دیگر شان گرفته و انحلال

بـه چـه اسـتنادي     کـه  گیرند بنابراین معلوم نیسـت  سیاسی و اداري دولت نیز قرار نمی

هـاي   کرد. این شوراها از جنس کمیسیون یا دولت تلقیها را بخشی از مجریه  توان آن می

مرکب از چند وزیر هم نیستند تا دولت بتواند در موارد نیاز از تفـویض اختیـار خـویش    

شـوراها   در ترکیب اعضـاي  بلکه دولت صرفاً ،بازگردد و اداره مؤثر آنها را در دست گیرد

جمهوري بـه مفهـوم نظـارت بـر      مصوبات شوراها توسط رئیس يحضور دارد و تنها امضا

بـه زیرمجموعـه دولـت خـتم      عالی يمراتب اداري شوراها و در سلسلهست ها مصوبات آن

  شوند. نمی

باید این استنباط از اصول قانون اساسی به عمل آید که  ظاهراً ،در فرض مذکور

دهد تا با  تیار را به پارلمان میتأثیر اقتدار پارلمان بر مجریه به نحوي است که این اخ

دیگر  يسلب و به نهادرا  بخشی از ابتکارات مجریه در اداره کشور ،ابزار وضع قانون

نسبت به  تواند میپارلمان واجد چنان صلاحیتی است که  ،دیگر  عبارت  تفویض کند. به

تکثیر و توزیع اقتدار سیاسی در حوزه دولت اقدام کند و این اختیار در عمل از توابع 

هاي ذاتی پارلمان در نظر گرفته شده است. تفسیر موسع از اختیارات پارلمان  صلاحیت

به مفهوم تولید و  ،هاي مجریه و تجویز دخالت مجلس در مدیریت بخشی از صلاحیت

و اداري در قالب شوراهاي عالی از سوي پارلمان است و درنتیجه  بازتولید قدرت سیاسی

قوه منجر خواهد شد و در طرف مقابل تحلیل و تضعیف اختیارات  به تورم قدرت در یک

. اگر فرض مذکور را نتوان با اصول قانون اساسی شود دیده میذاتی و سازمانی قوه دیگر 

پیش درت سیاسی توسط شوراهاي عالی عمال قاَ اعتبارچالش و ابهام در  ،تطبیق داد

منظور  . تردیدي وجود ندارد که استناد به اصول قانون اساسی و بهخواهد آمد
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بخشی به اقدام پارلمان در مدیریت قسمتی از مجریه، محل مناقشه است اما قدر اعتبار

قانون اساسی  در ،وضع مقررات عام قانونیعنوان مرجع  متیقن این است که دولت به

هاي دولت  و اثري از جواز دخالت مجلس در مدیریت بخشی از صلاحیت شدهسایی شنا

  شود. مشاهده نمی

از اختیاري  ،عنوان مرجع اختصاصی در وضع مقررات عام دولت به ،از سوي دیگر

الاتباع این است که تنها در  برخوردار نیست. قاعده لازمگذاري  قاعدهنامحدود در حوزه 

 ،مقنن اساسی یعنی وزیر، تعدادي از وزرا و هیأت وزیران چارچوب اشخاص موردنظر

بودن اشخاص  قید حصري ،امکان وضع مقررات وجود دارد. از تأکید قانون اساسی

این تأکید تا جایی است که معاون اول  و شود وضع مقررات استنباط می برايمذکور

هاي  گیري جمهوري از حق رأي در تصمیم در غیاب رئیس جمهوري نیز صرفاً رئیس

نقشی  ،جمهوري دولت و ازجمله تصویب مقررات برخوردار است و در زمان حضور رئیس

در تصویب مقررات نخواهد داشت. قانون اساسی تا آنجا پیش رفته است که اختیاري 

در  جمهوري صرفاً بلکه رئیس ، نشناخته است،جمهوري در وضع مقررات براي رئیس

با توجه به این صلاحیت تقنینی برخوردار شود.  تواند از ترکیب هیأت وزیران می

ترکیبی از وزرا   وزیر یا شود که صرفاً حساسیت قانون اساسی این قاعده استخراج می

عنوان واضع مقررات  توانند به حق وضع مقررات در کشور را دارند. بنابراین تنها وزرا می

توانند از حق رأي در  نمیدر ترکیب شوراهاي عالی حضور داشته باشند و سایر اشخاص 

قدري در قانون اساسی واضح است که  این قاعده به گیري شوراها برخوردار شوند. تصمیم

. داشته باشد اشخاص غیر وزیر تأثیر قانونی  توانند بر آراي حتی قوانین عادي نیز نمی

مفاد و  غیر وزرا در ترکیب شوراهاي عالی با بنابراین تعیین هرگونه اثر قانونی بر آراي

  روح اصول قانون اساسی ناسازگار است. 

وزرا  از آراي شود که صرفاً تنها مصوباتی قانونی تلقی می ،با پذیرش این قاعده

همسان با مصوبات هیأت  ،شأن مصوبات شوراهاي عالی ،در این صورت .شده باشد ناشی

ن قانون برخوردار گیرد و از شأنی مادو در جایگاه مقررات کشور قرار می شود، میوزیران 

پس از قانون اساسی و قوانین  ،مراتب منابع حقوقی ایران خواهد شد. بنابراین در سلسله

لازم است مصوبات  دلیلتوان از مجموعه مقررات کشور نام برد و به همین  عادي می

کلیه  که آراي درصورتی باشد.نشوراهاي عالی با قوانین مجلس شوراي اسلامی مغایرت 

عنوان معیار در تصویب مقررات  اعم از وزرا و اشخاص عادي به ،اهاي عالیشور اعضاي

بودن مصوبات شوراهاي  توان با اطمینان کامل از قانونی نمی شودشوراهاي عالی تلقی 

شود. این  عالی سخن گفت و احتمال انحراف از مقصود مقنن اساسی به ذهن متبادر می
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غیر وزرا را قانونی  آراي ،د مفسر قانون اساسیشود که هنوز نها وقتی پررنگ می ،انحراف

جایگاه این دسته از مصوبات در سلسله منابع حقوقی ایران با ابهام  لذا .اعلام نکرده است

  .مواجه است

  ي عالی اجرایینظارت بر عملکرد شوراها .3

قانون اساسی باید تضمیناتی بیندیشد که کسی یاراي تجاوز به آن سو  از یک

نداشته باشد. قانون اساسی در تارك هرم نظام قانونی در هر کشور است و باید اصول را 

از سوي  1آن را در مقابل تجاوزهاي احتمالی قوه مجریه، مققنه و قضاییه حفظ کرد.

عنصري ضروري است که در تکمیل دو عنصر  ،بازبینی اجزاي حکومتی بر یکدیگر ،دیگر

شرط  ،گیرد. این سه در کنار یکدیگر دیگر یعنی حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می

  2د.نآور فراهم میرا هاي برقراري نظام عادلانه  لازم براي ایجاد زمینه

3-1. اجراییت شوراهاي عالی ماهی  

أسیسی از صلاحیت شوراهاي عالی مستقر در قوه مجریه با هر منشأ ت

 با شوراها . بنابراینندگذاري برخوردار گیري و سیاست معین، قدرت تصمیمگذاري  قاعده

گذاري و  هاي  سیاست هاي معین و محدود در حوزه اداري  صلاحیت –ماهیتی سیاسی

 عملاً ،هاي تخصصی و معین هاي عام در حوزه . شناسایی صلاحیتگذاري دارند قاعده

هاي مشخص و تخصصی  شوراها را در جایگاه واضع مقررات با صلاحیت عام و با حوزه

حق و تکلیف  ،است. بدیهی است مصوبات شوراها در حوزه عمومی براي مردم قرار داده

از ویژگی یک مرجع عالی و انحصاري در حوزه  هاکند و این نهاد ایجاد می

د هستنمجریه  ةبخشی از قو ،اهاي عالی. شورندبرخوردارگذاري  قاعدهگذاري و  سیاست

در گذاري  قاعدهگذاري و  قوا به امور سیاست استقلالبرخلاف اصل  و که در نگاه کلی

اختیار فرعی، استثنایی و تبعی مورد  عنوان پردازند اما این صلاحیت به موارد خاص می

و ذاري گ قاعدهاست. شوراهاي عالی در نظام حقوقی ایران از صلاحیت  مقننتوجه 

پرداختن به  این شوراها،تأسیس  ازکه هدف  نحوي به ندگذاري برخوردار سیاست

در موارد معین و مرتبط با وظایف قوه مجریه  وضع مقرراتگذاري و  هاي سیاست حوزه

رسد مقصود  به نظر می تشکیل دهددر مواردي که دولت رأسا شوراهاي عالی  است.

  شود. محقق می ،ویض اختیارتنها در قالب تأسیس حقوقی تف ،دولت

  

                                                             
  .124- 125. ، صص1383میزان،  مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، ،کاتوزیان، ناصر.  1
.26 .، ص1388نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ نخست، دراك،  ،راسخ، محمد . 2
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  اجرایی هاي تخصصی و اداري شوراهاي عالی فعالیت .3-2

گذاري، مراجعی تحت عنوان شوراهاي  کردن امور سیاست در راستاي تخصصی

  ،از سوي دیگر ند.برخوردار صلاحیت وضع مقررات که ازعالی اجرایی تشکیل شده 

است تا  گذاري قاعدهگیري و  برخورداري از تشکیلات مستقل اداري لازمه امور تصمیم

 ،و به همین منظور شودپیگیري مصوبات اقدام  براينسبت به انجام اقدامات اداري لازم 

  .نداز دبیرخانه مستقل در ساختار خویش برخوردار ، معمولاًشوراهاي عالی

یکی از شوراهاي مهم حوزه  ،پرورش  و  شوراي عالی آموزش عنوان نمونه به

گذاري در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در  آموزشی است که مرجع سیاست

و سازمان  رود به شمار میهاي کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه  چارچوب سیاست

پرورش فعالیت  و  زیر نظر شوراي عالی آموزش ،اداري آن با بودجه و تشکیلات مستقل

وزیر  با جمهوري و در غیاب وي با رئیسو پرورش  آموزش ریاست شوراي عالی  کند. می

داراي دبیرکل  ،پرورش و  سازمان اداري شوراي عالی آموزش .است پرورش و  آموزش

. مصوبات این شورا در داردسمت دبیري شورا را بر عهده  کهردیف معاون وزیر است  هم

الاجراست و مصوبات شورا پس از  ربط لازم ذيحدود اختیارات قانونی براي مؤسسات 

تأیید رئیس شورا توسط دبیرکل به مؤسسات مربوطه ابلاغ خواهد شد. هرگونه اصلاح 

شورا و تصویب نهایی پارلمان  یا تغییر در مفاد و ساختار شورا با موافقت دوسوم اعضاي

  1است. ممکن

گذاري  سیاست مرجع اختصاصی درعنوان  بهپرورش  و  شوراي عالی آموزش

 ،آموزشی و پرورشی کشور و مرجع تصویب تمام مقررات آموزشی و پرورشی کشور

پرورش در تنظیم  و  هیأت وزیران یا وزیر آموزش هاي  عملاً از صلاحیتو  خته شدهشنا

 دولت،چنانچه مطابق قانون مذکور، است.  برخوردار مقررات آموزشی و پرورشی کشور

 قبلاً بایدرا داشته باشد  پرورش و  شوراي عالی آموزش اختصاصیةقصد ورود به حوز

شناسایی پرورش برساند.  و  طرح موردنظر را به تصویب شوراي عالی آموزش

و  معین در حوزه آموزش گذاري و تنظیم و تصویب مقررات  سیاستهاي  صلاحیت

ت منزله دخال تواند به می پرورش از سوي قوه مقننه براي یک شوراي عالی مستقل

 عملاً که نحوي به تلقی شود؛مجریه  ساختار قوهوظایف اختصاصی و مقننه در  قوه

                                                             
شوراي  10/2/1359و  27/11/1358وپرورش مصوب جلسات مورخ  قانون تشکیل شوراي عالی آموزش .1

مجلس شوراي اسلامی. 29/7/1381و  25/9/1365مورخ  -انقلاب اسلامی ایران و جلسات
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مجریه قرار  تشکیلات شوراهاي عالی در طول قوه مجریه قرار ندارد بلکه در عرض قوه

  است.  داده شده

مؤید شناسایی  ،پرورش و  رات شوراي عالی آموزشیاملاحظه شرح وظایف و اخت

 براي این شوراست و در پارلمانگذاري از سوي  و سیاستگذاري  قاعدههاي   صلاحیت

ابلاغ، پیگیري و نظارت  برايراستاي انجام وظایف محوله از تمامی اختیارات اداري لازم 

ترکیب شوراي عالی  .دارداستقلال اداري  بر اجراي مصوبات خود برخوردار است و عملاً

جمهوري، شش وزیر،  اصلی شورا شامل رئیس اياست. اعض توجه وپرورش نیز قابل آموزش

پرورش، نماینده  و  جمهوري، دبیرکل شوراي عالی آموزش نفر شامل معاون رئیس 15

هاي  نظردر رشته اي کشور، سه صاحب علمیه، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه حوزه

مدیران معلمان و از سوي  دهها، سه نماین هیأت علمی دانشگاهعضو مختلف درسی، سه 

از مدیران کل  ییک و پرورش و  مدارس، رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش

که جملگی داراي حق رأي برابر هستند. تشکیل  هاست پرورش استان و  آموزش

پرورش و اختیارات وسیع دبیرخانه  و  هاي تخصصی ذیل شوراي عالی آموزش کمیسیون

دنیاز براي دبیرخانه از دیگر اختیارات هاي اداري و تأمین پرسنل مور شورا در حوزه

  شود. شوراي مذکور محسوب می

نظر از ابهام صلاحیت پارلمان در تأسیس شوراهاي عالی اجرایی که به  صرف

شود، قدر متیقن این است که  هاي ذاتی مجریه منتهی می محدودیت صلاحیت

جه هستند زیرا هاي متعدد موا شوراهاي عالی اجرایی در عمل نیز با مشکلات و چالش

گیر جمعی در ایران بدون هماهنگی و توجه به  تأسیس و تشکیل نهادهاي تصمیم

ها  بخشی صورت گرفته که به تداخل وظایف و صلاحیت رویکردهاي فرابخشی و بین

هاي مشابه  گیر جمعی در حوزه که نهادها و مراجع تصمیم نحوي منجر شده است به

هاي موازي شوراي عالی  ر حوزة فرهنگ به صلاحیتتوان د دارد. براي نمونه می وجود

فرهنگی، شوراي فرهنگ عمومی، شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی  میراث

  1فرهنگ و آموزش عالی اشاره کرد.

هاي مشترك و نزدیک به شوراي  شوراهاي عالی مرتبط با قوه مجریه از ویژگی

  در حوزه وظایف و صلاحیت تخصصی یا و تفاوتشان  ندبرخوردار وپرورش  عالی آموزش

دولت است که با  جمهوري و در مواردي بدون حضور رئیس ترکیب شورا با حضور رئیس

                                                             
، 1389. مشهدي، علی، و مسعود فریادي، حقوق شوراهاي اداري، معاونت حقوقی ریاست جمهوري،  1

 .169ص. 
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هاي  شوند. وجود صلاحیت هاي تخصصی اداره می مندي از وزرا و رؤساي دستگاه بهره

هاي معین و همچنین حضور تعداد  گذاري و تصویب مقررات در حوزه سیاستبراي لازم 

 ي عالیتوجهی از اشخاص غیر وزیر در ترکیب شوراها از نقاط مشترك شوراها ابلق

  شود. محسوب می

  دار بر مصوبات قوه مجریه  . نظارت مراجع صلاحیت3-3

مفاد مقررات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد  ،مطابق قانون اساسی

ضمن ابلاغ  ،هاي دولت کمیسیونهاي دولت و مصوبات  نامه تصویب ،و به همین منظور

را خلاف قوانین بیابد با  آنهاکه  رسد تا درصورتی براي اجرا به اطلاع رئیس مجلس می

هاي  مصوبات دولت و کمیسیون 1ذکر دلیل براي تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.

که  هفته از تاریخ تصویب به اطلاع رئیس مجلس برسد. درصورتی مربوطه باید ظرف یک

کمیسیون   هیأت وزیران یا ،مغایر قانون تشخیص داده شود حسب مورد ،صوبات دولتم

نظر رئیس مجلس به اصلاح آن اقدام و  مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام

عنوان  که از آن به -این نوع نظارت 2.کنددستور فوري توقف اجراي مصوبه را صادر 

هاي پارلمان، جایگاه خاصی براي  نار سایر نظارتدر ک -شود نظارت اطلاعی نام برده می

قوة مقننه در مقابل سایر قوا ایجاد کرده است اما باید توجه داشت سیطره سیاسی و 

طرفه و مطلق نیست بلکه قانون اساسی، نوعی توازن متقابل  نظارتی مجلس، یک

توان به این  قانون اساسی ایران می 113و  86بینی کرده است که با توجه به اصول  پیش

  3برد. توازن پی

  عدم نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهاي عالی اجرایی .3-4

اي از عناصر و اصول سازنده  نظارت مؤثر به این معناست که ضرورت دارد مجموعه

عنوان مقدمه لازم فراهم شود تا نظارت در معناي مدرن پا به  نظام حقوق اساسی به

توان به  موردنظر را محقق کند. در همین راستا حداقل میعرصه وجود گذارد و کارکرد 

دو عنصر مؤلف پیش از نظارت در نظام حقوق اساسی یعنی حاکمیت قانون و تفکیک 

                                                             
.138و  85اصول  . 1

مجلس شوراي اسلامی و  26/10/1368قانون اساسی، مصوب  138و  85راي اصول قانون نحوه اج . 2

 . 9/2/1388اصلاحی 

، 48 ماره، شمجلس و پژوهش، »جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن« ،زارعی، محمدحسین.  3

. 280- 281، صص. 1384
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قوا اشاره کرد که وجود یکی از آنها بدون دیگري، موجب نقص و ناکارآمدي نظام 

   1شود. سیاسی و حقوقی می

مصوبات خود به پارلمان تکلیفی  شوراهاي عالی در ارسالظاهر این است که 

کنند.  جمهوري کسب می قدرت قانونی و اجرایی لازم را با تأیید رئیس ،ندارند و 

 حاکم بر مصوبات شوراهاي عالی ،مرجع نظارتی جمهوري رئیس ،بنابراین در مرحله اول

قانون اساسی و  173 و 170مطابق اصول  ،. از سوي دیگرشود محسوب مینظارت  

تحت نظارت قضایی  ،کلیه مصوبات و مقررات دولت ،همچنین قانون دیوان عدالت اداري

 د ابطالنکه مخالفتی با قانون داشته باش گیرد و درصورتی دیوان عدالت اداري قرار می

تواند ابطال مصوبات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداري  می شخصد. هر نخواهد ش

ها نیز از اجراي مقررات مخالف با قوانین خودداري خواهند  قضات دادگاهتقاضا کند و 

در دیوان عدالت اداري قابل  عالی نیز کلیه مصوبات شوراهاي ،کرد. مطابق این قاعده

  ابطال است.

کیفیت و نحوه نظارت بر عملکرد شوراهاي عالی در مصوبات مجلس شوراي 

شوراها از بدنه دولت، نظارت دولت نیز شود و نظر به استقلال  اسلامی مشاهده نمی

هاي تخصصی مربوط به صلاحیت  . بخششدمحدود بر تأیید مصوبات شوراها خواهد 

 شوند هاي تخصصی در اداره مجریه محسوب می ترین حوزه شوراهاي عالی کشور از مهم

هاي ها و تحت عنوان نظارت دولت بر شورا ایجاد وقفه در روند فعالیت آن به این دلیل،و 

رساند.  و به عملکرد مجموعه دولت آسیب خواهد نیستمقدور  ،طور مؤثر و به عملاً ،عالی

تواند عامل  جمهوري در تأیید مصوبات شوراهاي عالی نمی رئیس نظارت شکلیبنابراین 

ممکن است مصوبات شوراهاي عالی  ها تلقی شود. کننده در نظارت بر عملکرد آن تعیین

ابزار قانونی مناسبی  ،هیأت وزیران منطبق نباشد و از این جهت ها و مصوبات با سیاست

شوراهاي عالی را مکلف به  پارلمان،بینی نشده است.  ها پیش رفع تعارض آن براي

تخصصی و مستقل  يهاي مصوب دولت نکرده بلکه نهاد نامه ها و آیین تبعیت از دیدگاه

رت دولت بر عملکرد شوراهاي نظا دلیل،و به همین  شدهدر عرض هیأت وزیران ایجاد 

گذاري مرتبط با قوه مجریه که  محل تردید است. تعدد مراجع تقنینی و سیاست ،عالی

 از دولت سلب شده باشد به تعارض و ناهماهنگی میان مراجع آنهااختیار و مدیریت 

 نیز کیفیت تحقق حقوق و تکالیف شهروندان ،شود و این میان مقررات منجر می واضع

  شد. م مواجه خواهدبا ابها

                                                             
.22، ص. 1388 دراك،چاپ اول،  نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، ،راسخ، محمد - 1
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وجود خلأ نظارتی مؤثر بر عملکرد شوراهاي عالی، دیوان عدالت اداري تنها  با

در حوزه  -شوراهاي عالی اداري هاي گیري تصمیمتواند بر بخشی از  مرجعی است که می

ات و مجموعه بها، مصو نامه اقدام کند. دیوان به دو طریق بر آیین -تصویب مقررات

دیوان  ،کند. نخست دولتی ازجمله مصوبات شوراهاي عالی نظارت مینظامات و مقررات 

را   که اشخاصی ابطال آن استزمانی مجاز به رسیدگی و ابطال مقررات شوراهاي عالی 

چنانچه اینکه  دوم  طریقشرع درخواست کرده باشند و   به دلیل مغایرت با قانون یا

  مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یاهر نحو از  به ،رئیس دیوان  رئیس قوه قضاییه یا

کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هیأت  خروج آن از اختیارات مقام تصویب

بنابراین نظارت بر مصوبات  .کنند عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست

 صورت  موردي آید بلکه به به عمل نمی منظمصورت فراگیر یا  شوراهاي عالی اداري به

امکان نظارت  ،هاي دولتی نامه باوجود تراکم و تورم در وضع مقررات و آیین .شود اجرا می

لازم است  دلیلرسد و به همین  مؤثر از طریق دیوان عدالت اداري ممکن به نظر نمی

رئیس مجلس برسد تا در  اطلاعتطبیق با قوانین به  برايکلیه مصوبات شوراهاي عالی 

همانند  - ا با قوانین نسبت به اعمال نظارت پارلمانیه صورت تشخیص مغایرت آن

که نظارت دولت بر مصوبات  استلازم  ،در این میان .کنداقدام  -مصوبات دولت

لزوم تأیید مصوبات توسط  به و صرفاً باشدمند و مؤثر  شوراهاي عالی نظام

ه بینی نشد جمهوري بسنده نشود. در قوانین مربوط به شوراهاي عالی پیش رئیس

کمتر از  در موارد متعددکه  - دولت در ترکیب شوراها  مجموع اعضاي چنانچه آراي

 ،جمهوري غیروزیر باشد آیا رئیس کثیر اعضاي برخلاف آراي -غیردولتی است اعضاي

هاي دولت  تأیید مصوبات شوراها براي حاکمیت دیدگاه از ابزار عدم تواند میهمواره 

 وزیر و آراي ال مثبت باشد تأثیر حضور اشخاص غیراستفاده کند؟ اگر پاسخ به این سؤ

تأسیس شوراهاي عالی از سوي  و اصولاً شود میمعنا  آنان در ترکیب شوراهاي عالی بی

اشخاص غیروزیرمعیار  که آراي کرد. درصورتی مقنن نیز اقدامی عبث جلوه خواهد

گونه که در قوانین مربوط به شوراها وجود  همان -گیردگیري مورد توجه قرار  تصمیم

ایجاد هماهنگی  غیروزیر  هاي دولت و اکثریت اعضاي بین دیدگاهتوان  چگونه می -دارد

که البته هاي دولت و شوراهاي عالی منجر نشود  تا به تداخل یا تعارض سیاست کرد

ط دبیرخانه توس ،مصوبات شوراهاي عالی ،از سوي دیگر نکته غفلت کرده است. از مقنن

چالشی تحت عنوان  ،در این میان و شود هاي مجري ابلاغ می شوراي مربوطه به دستگاه

وجود  نیز ساله قوانین برنامه پنج  هاي کلی نظام یا نحوه تطبیق این مصوبات با سیاست

    نیست.که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  دارد
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  نتیجه 

شوراهاي عالی و تصمیم پارلمان به مدیریت مسائل و ابهام موجود در جایگاه 

 ،مندي از ابزار وضع قوانین بخشی از دولت در قالب تأسیس شوراهاي عالی و با بهره

گیرد. توجه به اصل  جملگی از ابهام در تشخیص امور تقنینی از امور اجرایی نشأت می

ی و حاکمیت ترین ابزارهاي حفاظت از حقوق اساس عنوان یکی از مهم استقلال قوا به

که با ابزار قانون نیز  نحوي قرار گرفته است به قانون اساسیتوجه و تأکید  قانون مورد

مطابق با آنچه خود تبیین  -تعرضی بر شیوه حاکمیت مردم   توان محدودیت یا نمی

منزله تضعیف  دیگر به ةکرد و تعرض هریک از قوا به حوزه اختیارات قو ایجاد -اند کرده

 ،قوه توسط قوه دیگر شود. تضعیف یک و قواي ناشی از آن محسوب می حاکمیت مردم

منزله تقابل با اصول مندرج در فصل پنجم قانون اساسی است. تنظیم و تصویب   به

عمال قدرت سیاسی از طریق بینی جزئیات و نحوه ا برخی اصول قانون اساسی و پیش

منافع و  ،وش به بهترین صورتر استقلال قوا بر این فرض اجماعی استوار است که این

تحلیل قوه  قوه و کند. بنابراین تعیین اقتدار عالی براي یک میحاکمیت مردم را تأمین 

ترین کارکرد قانون  . مهمنیست قانون اساسیموردنظر  دیگر نسبت به سایر قوا مطلقاً

تنظیم روابط قدرت و ساختارهاي ناشی از آن و همچنین تضمین حقوق مردم  ،اساسی

اصول قانون اساسی وقتی به مرحله عمل درخواهد آمد  و ازجمله حاکمیت قانون است

  هاي قانونی در حوزه اختیارات قوا مشخص شود. که ابتدا محدودیت

تواند از روش و مجراي  مردم نمی یک از قوا به دلیل انتساب به آراي هیچ

صلاحیت خود را حوزه   عمال قدرت سیاسی عدول کند  یاشده در راستاي ا تعیین

مؤسس نبوده است. بنابراین در  توسعه دهد یا تغییري در آن ایجاد کند که موردنظر قوه

اصل  ،موارد تشکیک میان اختیارات یک قوه که در قانون اساسی به آن پرداخته نشده

کامل  یتوان فهرست بدیهی است که به  قطع نمی .استبر فقدان هرگونه اختیار اضافی 

تواند راهنماي  اصول حقوقی می کرد امار قانونگذاري و اجرایی احصا از مصادیق ام

اصل به  ،عمال قانونگذاري از اجراییاَ يبا تبیین و احصا تا قوا باشدو قوه مجریه  پارلمان

  . متعهد شوند حاکمیت قانون

جمهوري در قانون اساسی با آنچه در افکار عمومی  رسد اختیارات رئیس به نظر می

شود قابل انطباق  دومین مقام عالی کشور و ریاست بر نظام جمهوري مطرح میعنوان  به

برخی   جمهوري در مقایسه با پارلمان یا اختیارات رئیس دلیل،و به همین  نیست

مجریه و با قوةمقننه با همکاري ةلازم است قوه .داردتر  نازل اي مرتبه ،ساختارهاي قدرت
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و به  را تعیین کنندراهکارهاي تشخیص امور تقنینی از اجرایی  ،نظارت شوراي نگهبان

. نهاد مفسر محدود نشودعمال تقنینی و اجرایی مندرج در قانون اساسی مصادیق اَ

تواند از طریق تفسیر قانون اساسی به اشکالات موجود در اختلاط  قانون اساسی نیز می

تواند از طریق بررسی و  می یزن هاي تقنینی و اجرایی پایان دهد. مجلس برخی حوزه

  قانون اساسی به حل این مشکل اهتمام ورزد. 71تصویب قانون نحوه اجراي اصل 
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